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تاریخ انقلاب

 ایران از کودتای رضاخان
 تا پیروزی انقلاب اسلامی 

کتاب »ایران از کودتای رضاخان 
تا پیــروزی انقلاب اســلامی« 
نوشته حشمت الله ســلیمی را 
انتشــارات قدیانی منتشر کرده 

است.
این اثــر در نگاهــی تاریخی به 
بررســی روند حکومت سیاسی 
ایران در ســده اخیر می پردازد. 
سردار ســپه شــدن رضاخان 
میرپنج، به پادشــاهی رسیدن 

سردار سپه، حمله متفقین به ایران، چگونگی آغاز پادشاهی 
محمدرضا پهلوی، نهضت ملی شدن صنعت نفت، کودتای 
28مرداد، چگونگی تأسیس جمعیت فداییان اسلام و قیام 
15خرداد وقایعی است که در این اثر به آنها اشاره شده است.

حشمت الله سلیمی در اسلام آبادغرب متولد شده است. دارای 
مدرک فوق لیسانس تاریخ و کارمند آموزش و پرورش است. 
عناوین پژوهش های این نویسنده به شرح زیر است:مجموعه 
مقالات و نقش مســاجد در پیروزی انقلاب اسلامی، مرکز 
اسناد انقلاب اسلامی، خرداد 83زندگینامه شهید سیدعلی 
اندرزگو، بخش دایره المعارف مرکز اسناد انقلاب، زندگینامه 
آیت الله سیداحمد خوانساری، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 
زندگینامــه آیت الله مرعشــی نجفی، مرکز اســناد انقلاب 
اســلامی، نقش سرلشــکر ارفع در کودتای 28مرداد 32، 

همایش کودتای 28مرداد و...
انتشارات قدیانی چاپ دوم کتاب »ایران از کودتای رضاخان 
تا پیروزی انقلاب اسلامی« را در 64صفحه، به بهای 70هزار 

تومان راهی بازار نشر کرده است.

 دانستنی های
 تاریخ انقلاب اسلامی ایران 

کتــاب »دانســتنی های تاریخ 
انقلاب اســلامی ایران« اثر ناصر 
نادری را انتشارات کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوان منتشر 

کرده است.
شــکل گیری انقلاب اســلامی 
ایران تمام شــئون زندگی مردم 
را تحت الشــعاع قرار داد و تمام 
افراد جامعه در حوزه های مختلف 

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را به سوی فرهنگ 
اسلامی سوق داد.

کتاب مصــور حاضــر، مرجعــی جــذاب و گیــرا درباره 
دانستنی های تاریخ انقلاب اســلامی ایران برای کودکان و 
نوجوانان است؛ دانستنی هایی شامل شخصیت ها، حوادث 
و مفاهیم مرتبط با آن. این کتاب با زبانی ساده و روان برای 
گروه های سنی»ج« و »د« نگاشته شده است. موضوعات و 
شــخصیت هایی چون اعلامیه، اعتصاب، امیرکبیر، انقلاب 
ســفید، انقلاب اســلامی، ایرباس 300، اشــرف پهلوی، 
بســیج مســتضعفین، غلامرضا تختی، محمدعلی رجایی، 
 شبنامه، صدام حسین و... نیز در این کتاب از سوی نویسنده 

مورد بررسی و توجه قرار گرفته است.
ناصر نادری، متولد سال 1345 است. ازجمله آثار منتشر شده 
او می توان به استاد مطهری، باغ آسمان، نور آب آیینه، بوی 
گل یاس، آواز گنجشــک ها و...اشاره کرد. وی فوق لیسانس 

فلسفه و حکمت اسلامی است.
انتشــارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان، کتاب 
»دانستنی های تاریخ انقلاب اسلامی ایران« را در 164صفحه، 

به بهای 63هزار تومان منتشر کرده است.

 تاریخ سیاسی ایران
 از انقلاب تا جنگ 

کتاب »تاریخ سیاســی 
ایران از انقلاب تا جنگ« 
نوشته مســعود رضوی 
را انتشــارات مؤسســه 
اطلاعات چــاپ و روانه 
بازار نشــر کرده اســت. 
کتاب حاضــر دو عرصه 
قریــن و هم محتــوا را به 

خواننده عرضه می کنــد:  1-چشــم اندازهایی از 
تاریخ معاصر سیاسی ایران تا شروع جنگ تحمیلی. 
2-برهه هایی از مبارزه و مدیریت سیاســی آیت الله 
هاشمی رفسنجانی.  در بخش نخست کتاب سعی 
شده است چکیده ای از مسائل تاریخی معاصر ایران، 
به صورتــی تحلیلی ارائه شــود. در بخش دوم، اهم 
مسائل و رخدادهای نخستین سال های جمهوری 
اسلامی ایران تا وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 
گزارش شده است. در این بخش، به صورتی گسترده 
از اســناد و جراید آن دوران بهره گیری شده است. 
علاوه بر این، جزوات سیاسی و بیانیه ها و کتاب های 
مربوط به گروه ها و احزاب فعال در آن دوران، بخش 
دیگری از اســناد مورد رجوع نگارنده بوده که حتی 
الامکان از آنها غفلت نشده و مشخصات جزئی و دقیق 
هریک در پانوشت صفحات آورده شده است. مؤسسه 
اطلاعات کتاب »تاریخ سیاســی ایران از انقلاب تا 
جنگ« 544صفحه ای را به بهــای 32هزار تومان 

راهی بازار نشر کرده است.

بازگشــت به نجف می کند اما همــه تلاش هایش 
بی نتیجه می ماند. سپس با حفظ اصول مخفی کاری، 
به فکر مبارزه با حکومت در داخل کشــور می افتد. 
نقطه عطف مبارزات زنده یــاد ابوترابی اما به زمانی 
بازمی گردد که با شــهید ســیدعلی اندرزگو آشنا 
می شود. این آشــنایی ســرآغاز ورود به شیوه های 
جدید مبارزه و ارتباط گیری با طیف های وســیعی 
از مبارزان می شــود. از آنجا که ســاواک به شدت بر 
سیدعلی اندرزگو حساس و سخت به دنبال شناسایی 
و دســتگیری او بود، در نتیجه فعالیت برای زنده یاد 
ابوترابی نیز دشــوار می نمود. در دوره ای که شهید 
اندرزگو با هویت »شیخ عباس تهرانی«، در منطقه 
چیذر تهران زندگی و فعالیت می کــرد، ابوترابی با 
ایشان ارتباط زیادی داشــت و این مسئله نیز باعث 
شد، وقتی مأموران به هویت شــیخ عباس تهرانی 
شک بردند و به فکر دستگیری وی افتادند، به سراغ 
»سید« نیز بروند و در مورد شیخ عباس، از او سؤالاتی 
بپرسند. ابوترابی با هوش و تدبیر اما مأموران را فریب 
می دهد! وی در این باره می گوید: »در آن رابطه ما هم 
دستگیر شدیم، ولی الحمدلّله به خیر گذشت. چون 
گزارش شده بود ما هم با شــیخ عباس رابطه داریم. 
آمدند و ریختند و ما را توی خیابان گرفتند. دیدیم 
توی کوچه و خانه پر است از اینها. ما را آوردند اوین. 

ما فهمیدیم جریان شیخ عباس در میان است. چند 
ســؤالی کردند، وقتی گفتیم می شناسیم، فشار را 
کم کردند. چشم هایمان بسته بود. آنها باز کردند... 
صبح که مــا را بردند برای بازجویی گفتند: شــیخ 
عباس را از کجا می شناســی؟ گفتم: از نجف اشرف! 
من شخصی به نام شیخ عباس مینایی را که از نجف 
اشرف می شناختم، معرفی کردم. فشار شروع شد، 
ولی خب ما هم خیلی همچنین خودمانی و ســاده، 
همیشه می گفتم: مگر این شــیخ عباس چه کرده، 
که با من چنین می کنید؟ آدرسش مشخص است، 
کروکی خانه اش را حتی برای آنها کشیدم... الحمدلّله 
آن جریان گذشت و ما هم در حدود 25روز یا بیشتر، 

طولی نکشید، که عذرخواهی کردند)4(«.
جالب است که در اسناد ساواک، سندی وجود دارد 
که نشان می دهد مأموران ساواک، مدتی بعد از فرار 
شهید اندرزگو از کشور، متوجه ارتباط زنده یاد ابوترابی 

با ایشان شده بودند. در متن این سند آمده است: 
»موضوع: اظهارات ســیدعلی اکبر ابوترابی در مورد 

شیخ عباس تهرانی
 ســاعت 11صبح روز 51/12/11، ســیدعلی اکبر 
ابوترابی فرزند سیدعباس ابوترابی قزوینی را در بازار 
ملاقات نموده، وی اظهار داشــت: خیلی خوشوقتم 
که یکی از رفقا به دام سازمانی ها نیفتاد. گفتم: مگر 
پیش آمدی شــده است؟ اظهار داشــت: یک طلبه 
محجوب تهرانی بود، که با من خیلی صمیمی است. 
تقریباً مدت 5سال بود، که سازمانی ها برای دستگیری 
وی تلاش می کردند، ولی موفق نشدند، تا اینکه در این 
چند روزه آمد به قم و شبانه خانواده اش را به تهران برد. 
پدر زنش را هم چندین مرتبه در تهران گرفته اند، ولی 
او اظهار بی اطلاعی می کــرد و رهایش کردند. اخیراً 
هم از ســازمان، خانه او را در قم محاصره کرده اند و 
تمام کتاب ها و اثاثیه منزلش را بردند، ولی موفق به 
دستگیری وی نشدند. گفتم: این طلبه کجایی است؟ 
اظهار داشت: شیخ عباس تهرانی است و افزود که شب 
گذشته یکی از دوستان من گفت: بحمدالله اطلاع دارم 
که از مرز ایران صحیح و سالم خارج شده است. سؤال 
کردم چطور توانســت فرار کند؟ اظهار داشت طلبه 
عجیب و زرنگی است، چند شناسنامه و تذکره داشته، 

که تا به حال نتوانسته اند او را بگیرند)5(.« 

تکاپوی سید در پی پیروزی انقلاب اسلامی
با اوج گیری انقلاب اســلامی، طبیعتا فعالیت های 
ابوترابی چند برابر شد. سازماندهی مبارزان در تهران، 
فعالیت در کمیته استقبال از حضرت امام)ره(، به ویژه 
فرماندهی گروهی از مبارزان در جریان تصرف کاخ 
سعدآباد و حفاظت از امکانات و وسایل کاخ، در زمره 
فعالیت هــای او در آن روزها بود. ایشــان همچنین 
در تصرف پادگان لشــکر قزوین، به همراه برادرشان 
حجت الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی نقش مهمی 
ایفا کرد. از این مقطع به بعد، ابوترابی همه فعالیت های 
خویش را در شــهر آباء و اجدادی اش، یعنی قزوین 
متمرکز کرد و پس از مدتی، به عنوان نماینده مردم 
در شورای شهر قزوین انتخاب شد. خدمت ایشان در 
شورای شهر قزوین، تا مقطع حمله ارتش بعث صدام 
به ایران، ادامه داشت)6(. با حضور ابوترابی در جبهه 
برای دفاع از اسلام و وطن و سپس اسارتش به دست 
بعثی ها در منطقه »دب حردان«، در همان ماه های 
ابتدایی شروع جنگ، فصلی نوینی از حیات مبارزاتی 

وی آغاز شد... .

کلام آخر 
سرانجام این روحانی مجاهد، 10سال بعد از آزادی از 
اسارت، در تاریخ 12خرداد 1379.ش، درحالی که به 
همراه پدرش آیت الله حاج سیدعباس ابوترابی عازم 
مشهد مقدس بود، در جاده بین سبزوار و نیشابور و 
بر اثر تصادف، روی از جهان برگرفت و رهسپار ابدیت 

شد. روحش شاد و یادش گرامی باد.
منابع در گروه تاریخ همشهری موجود است.

دردمندیبیادعا
کهدرتلاشورنجزیست

 نظری بر تکاپوی خستگی ناپذیر »سید آزادگان«، در ادوار گوناگون حیات

در حالات و مقامات »امیرالاسرا«ی ایران
 آنچه سید در فردای آزادی

 به هم بندان خویش توصیه کرد 
حجت الاسلام والمســلمین ســیدعلی اکبر ابوترابی، براساس 
خاطرات عموم اسرایی که در اردوگاه های مختلف عراق، محضر وی 
را درک کرده اند، با دو رویکرد ویژه موجب حفظ جان اسیران ایرانی 
می شد. اول: با اخلاق حسنه و صبوری زیاد، حتی بی رحم ترین 
افسران بعثی را نیز وادار به احترام به اسرا می کرد و دوم: با دعوت 
اسرا به آرامش و منع ایشان از ایجاد تنش و درگیری با بعثی ها در 
داخل اردوگاه ها، از ایراد آسیب بیشتر به آنها جلوگیری می کرد. 
در واقع شادروان ابوترابی، با شناختی که از فرهنگ و عمق روحیه 
مذهبی مردم عراق داشت، با اخلاق خوش و کریمانه ای که از آن 
برخوردار بود، می توانست سربازان و افسران بعثی را تحت تأثیر 
قرار دهد و از سوی دیگر، به دلیل روحیه معنوی و قدرت مدیریت، 
تأثیر شگفت انگیزی بر اسرا داشته باشد و از بروز رفتارهای انقلابی 
یا واکنشی آنها که ممکن بود منجر به شهادت عده زیادی از اسرا 

بشود، جلوگیری کند.
واقعیت این است که بعثی ها نیز، اگرچه در ابتدای اسارت شادروان 
ابوترابی را به وحشــیانه ترین روش ها شکنجه کردند، اما متوجه 
تأثیرگذاری ایشان بر سایر اسرا شــده بودند. به همین دلیل نیز 
در سالیان بعد، مدام ایشان را از اردوگاهی به اردوگاه دیگر منتقل 
می کردند تا به واســطه حضور وی، از بروز تنش های شدید در 
اردوگاه هایی که نام اسرای آنها توسط صلیب سرخ به ثبت رسیده 
بود، جلوگیری کنند. زیرا وجود تنش و درگیری و کشته شدن اسرا 
در این اردوگاه ها، اصلا به نفع رژیم صدام نبود. البته در کنار این دو 
رویکرد مهم، انگیزه بخشیدن به اسرای ایرانی، برای ارتقای سطح 
علمی و دینی و برگزاری کلاس های عقیدتی و علمی در اردوگاه ها، 
از دیگر اقدامات ایشان در خدمت به اسیران بوده است. چنانچه در 
کتاب های خاطرات بسیاری از آزادگان، به نقش آفرینی ایشان در 

موارد پیش گفته، به شکل مبسوط پرداخته شده است.
اما گذشته از دوران مبارزه با رژیم پهلوی و دوران »امیرالاسرایی« 
شادروان ابوترابی، لازم است که به دوره حیات ایشان پس از آزادی 
و نیز مقطعی که مسئولیت های شاخص سیاسی داشته اند، نیز 
پرداخته شود. زیرا از ویژگی های اخلاقی آن بزرگ، تقوای شگرف 
و روحیه ساده زیستی شان در سال های بعد از بازگشت از اسارت و 
خدمتگزاری در مسئولیت های گوناگون است. ایشان در دوره ای 
که نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را برعهده 
داشت، آنچنان ساده زیست و خادم مردم بود که به راستی می توان 
وی را به عنوان نماینده تراز انقلاب اسلامی معرفی کرد. مسلما این 
روحیه خدمتگزاری و ساده زیستی، برگرفته از ایمان عمیق ایشان 
به مکتب اسلام و متخلق شدن شان به اخلاق قرآنی بوده است. 
چنان که وی در سخنرانی معروف خود، در مقطع بازگشت آزادگان 

به کشور و خطاب به آنها می گفت:

 »الحمدلله دوران اسارت گذشت و این دوران، در راه انجام وظیفه 
مقدس سربازی، با سربلندی و عزت ســپری گشت. این فخر و 
مباهات و این عزت و شــرف در راه اسلام و وطن، بر شما مبارک 
باد...مســلما همه ما در این فکریم که آیا ما را هدیه ای هست که 
به آنان که مایه عزت و رهایی ما شدند و دل به ما بستند، تقدیم 
کنیم؟ گرچه بهترین هدیه برای آنان، در آغوش کشیدن شماست، 
ولی بدون شــک اخلاق حسنه و رفتار نیکوی شــما، برای آنان 
گرانقدرترین هدیه است که آمال، آرزو و امیدشان را از ما برآورده 
ساخته و بدانچه از ما توقع دارند، در سایه اخلاق صحیح ما خواهند 
رسید. برماست که اگر دیروز، در اجابت دعوتشان در رفتن به جبهه 
سلاح برگرفتیم، امروز در بازگشت به جمع پر فروغ شان، به سلاح 
اخلاق که شیوه و سنت محمدی است، آراستگی کامل پیدا کرده 
و خویشــتن را بدین زینت بیاراییم که خیر و صلاح و رستگاری 
دنیا و آخرت انســان ها و این امت، در تجهیز بدین سلاح است و 
دیگر هیچ! در واقع مکمل حرکت دیروز و به ثمر رساننده خون 
پاک شهیدان و احیا کننده مکتب اسلام، تجهیز کامل ماست به 
سلاح اخلاق وحرکت فردای ما بر این مبناست. امید است شما 
عزیزان که در اسارت و در تلخ ترین شرایط زندگی، پایبندی خود 
را به اصول اخلاقی حفظ کردید، فردای آزادی در خاک پاک ایران 
عزیز، زیر سایه اسلام و در خدمت هموطنان شرافتمند خویش، از 
متعهدترین فرزندان این امت و از وفادارترین یاران امام به اصول 
اخلاقی باشید و در محیطی سرشار از صلح و صفا، سازنده ایرانی 
پرشکوه باشید و اگر دیروز در رزم آوری افتخار آفریدید، فردا در 
بازسازی )ایران( و خدمت با اخلاق حسنه، سرآمد جهانیان باشید 

و ملت ما را مایه فخر و مباهات و مسلمین را مایه عزت...«. 

زکیه عاقلی؛ تاریخ پژوهنگاه

 زنده یاد حجت الاسلام والمسلمین
 سیدعلی اکبر ابوترابی، در واپسین سالیان حیات 

بعثیهــااگرچــهدرابتــدایاســارت،شــادروان

ابوترابیرابهوحشــیانهترینروشهاشــکنجه

کردنــد،امابهمــرورمتوجهتأثیرگذاریایشــان

برســایراســراشــدهبودند.بــههمیندلیــلنیز

درســالیانبعــد،مــدامایشــانراازاردوگاهــی

بــهاردوگاهدیگــرمنتقــلمیکردنــدتــابــه

واســطهحضــوروی،ازبــروزتنشهــایشــدید

دراردوگاههایــیکــهنــاماســرایآنهــاتوســط

صلیبسرخبهثبترسیدهبود،جلوگیریکنند.

زیراوجودتنشودرگیریوکشتهشدناسرادر

ایناردوگاهها،اصلابهنفعرژیمصدامنبود

12خردادماه، سالروز رحلت زنده یاد حجت الاسلام 
والمسلمین سیدعلی اکبر ابوترابی است؛ مردی که 
به سبب خصال اخلاقی، به ویژه صبوری عجیب، توان 
مدیریتی چشمگیر و تلاش مؤثر برای حفظ جان اسرای ایرانی در اردوگاه های حکومت صدام، با عنوان 
»سید آزادگان« شناخته می شود؛ مردی که پیش از اسارت، سابقه ای طولانی در مبارزه با رژیم گذشته 
داشت و طعم دستگیری و زندان ساواک را در آن دوره نیز چشیده بود. به اذعان همگان، او می توانست 
با تدبیر و سلوک اخلاقی خویش، حتی شکنجه گرانش را نیز رام کند! در مقال پی آمده، به سیر مبارزات 

و فعالیت های سیاسی وی، از ابتدای جوانی تا مقطع اسارت نظر کرده ایم.

 انوشه میرمرعشی
روزنامه نگار گزارش

اجداد او، همه از عالمان دین بودند
حجت الاسلام والمســلمین حاج ســیدعلی اکبر 
ابوترابی فرد، فرزند آیت الله ســیدعباس ابوترابی فرد 
)از روحانیون مبارز و انقلابی(، در سال1318.ش در 
شهر قم متولد شد. جد پدری سیدعلی اکبر، مرحوم 
آیت الله سیدابوتراب حســینی فرد، از علمای بزرگ 
شهرســتان قزوین بود. جد مادری او یعنی آیت الله 
سیدمحمدباقر علوی قزوینی هم از علمای بزرگ و 

مجتهدین بنام قزوین بود.
سیدعلی اکبر دوره دبستان را در مدرسه دین و دانش 
قم و دوره دبیرســتان را در مدرسه حکیم نظام و در 
رشته ریاضی به پایان برد و در سال 1336.ش دیپلم 
گرفت. ایشــان در پی گرفتن دیپلم و با تشویق پدر، 
تمایل یافت که به تحصیل علوم دینی بپردازد. این 
درحالی بود که دایی ایشان، شدیدا اصرار داشت که 
سیدعلی اکبر به آلمان برود و در آنجا تحصیل کند. 
ولی در نهایت تصمیم گرفت که از میان پیشــنهاد 
پدر و دایی، توصیه پدر را بپذیرد و به این ترتیب برای 
کسب علوم دینی، به مشهد و حوزه علمیه این شهر 
رفت. سیدعلی اکبر در مشهد از محضر استادان زیادی 
از جمله آیت الله حاج شــیخ مجتبی قزوینی و ادیب 

نیشابوری بهره برد)1(.

پیوستن به جرگه انقلابیون
زنده یاد ابوترابی از ابتدای نوجوانی، با مفهوم مبارزه با 
رژیم پهلوی آشَنا شد. در دوره ای که آوازه حرکت های 
انقلابی فدائیان اســلام به رهبری شورانگیز شهید 
سیدمجتبی نواب صفوی در کشور پیچیده بود، به 
آنان گرایش یافت. ایشــان در همان سن نوجوانی با 
شرکت در مراسم و برنامه های فدائیان اسلام، طعم 
تفکر انقلابی و مبارزاتی را چشید. ورود رسمی او به 
مبارزه و همراهی اش با امام خمینی)ره( اما به روزهای 
آغاز نهضت اســلامی بازمی گردد. ابوترابی در اوایل 
دهه40، به قم بازگشت و در مدرسه حجتیه ساکن 
شــد و به این ترتیب، در جریان مسائل نهضت قرار 
گرفت. ایشان در وقایع ســال 1342.ش و به ویژه در 
قیام 15خرداد مردم قم، حضور و فعالیت داشــت. 
وی درباره حوادث روز 15خــرداد می گوید: »صبح 
خیلی زود و بعد از نماز، وارد خیابان ارم که شدم، دیدم 
مرحوم شهید آیت الله حاج آقا مصطفی)رضوان الله 
تعالی علیه( با جمعی از برادران عزیز از طلاب حوزه 
علمیه قم، که حدودا 12– 10 نفر می شدند، از سمت 
منزلشــان به ســوی حرم مطهر حرکت می کنند. 
احســاس کردم حرکت، حرکتی معمولی نیست، 
چون به جای اینکه در پیاده رو حرکت کنند، دقیقا 
در وســط خیابان حرکت می کردند. به گونه ای که 
کسانی که در پیاده رو بودند، متوجه ایشان می شدند. 
آنها هم به وسط خیابان می آمدند و در نتیجه به این 
جمع اضافه می شدند. با دیدن این صحنه، به سمت 
آنها رفتم. به محض نزدیک شدن، از حالت چهره ها 
فهمیدم که مسئله مهمی اتفاق افتاده. به محض اینکه 
سؤال کردم، دیدم کسانی که نزدیک ایشان بودند، با 
چشم اشک آلود به مســئله دستگیری حضرت امام 
اشاره کردند. بنده هم مثل بقیه در کنار ایشان ]حاج 
آقا مصطفی[، سلامی عرض کردم و بدون هیچ سؤال 
و جوابی، به سمت حرم حرکت کردیم. فکر می کنم 
در نزدیکی حرم، ایشان به سمت منزل آیت الله نجفی 
مرعشی تشــریف بردند. بنده هم با جمع زیادی، به 
سمت صحن مطهر حضرت معصومه)س( رفتیم... 

طولی نکشید که قبل از طلوع آفتاب، تقریبا صحن 
مطهر مالامال از جمعیت شــد...بعد از ســخنرانی 
آیت الله اشراقی، داماد امام، جمعیت مثل سیل از در 
جنوبی صحن مطهر حضرت معصومه)س(، به سمت 
پل آهنچی و از آنجا به سمت چهارراه راه آهن حرکت 
کردند. در چهارراه راه آهن به سمت خیابان امام فعلی، 
ریوهای ارتش از پادگان منظریه قم رسیدند... ریوها 
تیراندازی هوایی می کردنــد اما دیدند که جمعیت 
پراکنده نمی شود و همچنان وسط خیابان ایستاده. 
برای همین درحالی که تیراندازی هوایی می کردند، 
با آخرین سرعت از ســمت تهران، از وسط جمعیت 
عبور کردند! مردم همه شــعار می دادند و سنگ به 
سمت شــان پرتاب می کردند و تیرها و چوب های 
ضخیمی که همراه شــان بود را می انداختند وسط 
خیابان تا شــاید بتوانند این ریوها را متوقف کنند...

جمعیت کم کم برگشت و آمد به چهارراه راه آهن و به 
سمت مرکز قم و پل جلوی مسجد امام حسن)ع(، که 
به بازار منتهی می شود. ابتدای جمعیت که به کلانتری 
نزدیک پل رسید، جلوی آن کلانتری تیراندازی زیادی 
انجام شد و بیشتر این ریوها رفتند و نیروهایشان را 
جلوی همین کلانتری پیاده کردند. دوباره تیراندازی 
زیادی شــد، که یک تعدادی در همانجا به شهادت 

رسیدند...)2(«.

ادامه مبارزه و تحصیل در نجف اشرف 
پس از تبعید امام خمینی از ترکیه به عراق و استقرار 
ایشان در نجف اشرف، زنده یاد ابوترابی به قصد ادامه 
تحصیل و کسب علم از محضر استادان حوزه علمیه 
نجف اشــرف و دیدار با مرادش، در سال1344.ش 
به طور مخفی و با بلم، از مرز آبی خرمشهر به بصره و 
از آنجا به نجف اشرف رفت. او به این ترتیب، تحصیل 
در حوزه علمیه نجف را آغاز کرد و از محضر استادانی 
چون: امــام خمینی)ره(، آیت الله وحید خراســانی، 
آیت الله شیخ کاظم تبریزی و... استفاده کرد. ابوترابی 
در پی 5ســال تحصیل و درحالی که ســه سالی از 
ازدواج اش می گذشــت، تصمیم گرفت تا به همراه 
خانواده به ایران برگردد امــا از آنجا که در آن مقطع، 
مدت کوتاهی از شــهادت آیت الله ســیدمحمدرضا 
سعیدی می گذشت و رژیم پهلوی از عکس العمل حوزه 
علمیه های داخل و خارج از کشور نسبت به این واقعه 
وحشت زیادی داشت، مرزهای غربی کشور به ویژه مرز 
خسروی را تحت کنترل داشت. به این ترتیب، در روز 
14مرداد 1349.ش، وی و خانواده اش در همان منطقه 
مرزی دستگیر شده و از جاساز چمدان شان، اعلامیه 
امام خمینی که به مناسبت شهادت آیت الله سعیدی 
صادر شده بود، به دست آمد. به این ترتیب او را از همان 
منطقه مرزی، ابتدا به ساواک کرمانشاه و بعد از یک 

روز، به ساواک تهران منتقل کردند)3(.

ادامه مبارزات پس از زندان 
در جریان بازجویی هــا، زنده یــاد ابوترابی از وجود 
اعلامیه ها در چمدانش اظهــار بی اطلاعی می کند 
و خیلی عــادی و همچون فردی عــوام، به بازجوها 
می گوید نمی داند چه کســی ایــن اعلامیه ها را در 
چمدانش گذاشته است! این نوع برخورد و پاسخ های 
به ظاهر ســاده ایشان، موجب اســتیصال مأموران 
ســاواک می شــود و آنها اگر چه قانع نمی شوند اما 
در نهایت او را تنها بــه 6 ماه زندان محکوم می کنند. 
ابوترابی بعد از آزادی از زندان، تلاش بسیاری برای 

بــااوجگیــریانقــلاباســـــــــــــــلامی
فعالیتهــایزندهیــــــــــــــــادابوترابــی
چندبرابرشد.ســازماندهیمبارزان
درتهران،فعالیتدرکمیتهاستقبال
ازامامخمینــی،فرماندهــیگروهی
ازمبــارزاندرجریــانتصــرفکاخ
ســعدآبادوحفاظــتازامکانــاتو
وســایلکاخ،درزمــرهفعالیتهــای
ویدرآنروزهــابــود.ویهمچنیــن
درتصــرفپــادگانلشــکرقزویــن،
بــههمــراهبــرادرشحجتالاســلام
سیدمحمدحســنابوترابــی،نقــش
مهمیایفاکرد.ازاینمقطعبهبعد،
ابوترابــیهمــهفعالیتهــایخویش
رادرشــهرآباءواجــدادیاش،یعنی
قزویــنمتمرکزکــردوپــسازمدتی،
بهعنواننمایندهمردمدرشورایاین
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